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قصه تصویری

ماجرای البرز و هیولای گندم‌زار

ی
صویر گر:  سعید مراد

ن               ت
ن دهقا

سنده  : مرجا
 نوی

 این من هستم

از دروازه بانی تا شخصیت پاتریک ستاره ای 

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود پسری به اسم »البرز« توی یک روستای زیبای کویری زندگی می‌کرد. خانواده البرز کشاورز بودن و قرار بود البرز از همین بهار در برداشت گندم 
به پدرش کمک کنه. البرز خیلی خوشحال بود اما وقتی به هیولای وسط گندم‌زار فکر می‌کرد ترس برَشِ می‌داشت. هیولا سال‌ها بود که اون‌جا زندگی می‌کرد.

 راه های ارتباطی با فرفره 

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

 زندگی‌سلام
 پنج شنبه

 ۹  اسفند 1397    
 شماره ۱۲۷۲ 

کاردستی

ساخت ابر و رنگین‌‎کمان 

۱۲۳

۴۵۶

 سلام کودکانه

فر‌فره‌‌ای‌های عزیز سلام

زمستون به شــماره افتاده و بهار داره از راه می‌رســه. تغییرات طبیعت رو هم 
میشــه کم‌کم دید. بیاید از امروز باهم قرار بذاریم که هروقت توی خیابون قدم 
می‌زنیم بیشتر به اطرافمون دقت کنیم. مثلا همین روزاست که درخت‌ها میزبان 
شکوفه‌های زیبای بهاری بشن. اگه به آسمون هم نگاه کنید حتما پرنده‌هایی رو 

که دارن از کوچ دور و درازشون به خونه برمی‌گردن ، می‌بینید. 
دقت کردن به این جزئیات خیلی لذت‌بخشه و میشه 

کلی باهاش تفریح کرد. 
طبیعت چهارفصل ایران به ما این امکان رو میده تا

ویژگی‌های خاص هر فصل رو از نزدیک لمس کنیم و
 ازش چیز یاد بگیریم.

شعر 

می‌تکاند خانه را                         مادرم نزدیک عیدخانه تکانی
رخت نو می‌پوشد این              خانه با سال جدید
چشم‎های پنجره                      می‎شود زیبا و پاک

دامن سبز حیاط                    خالی از هر گرد و خاک
در هوا عطر گل و                     بوی نوروز قشنگ

هال و ایوان و اتاق                      همه جا خوش آب و رنگ
خانه‏مان زیبا شده                   با قدم‏های بهار

مادرم با دست خود                کرده او را نونوار

شاعر: »عاطفه بیات«

به دنیای من خوش آمدید 

رویاهای کوچولو بساز!

     من مصطفی هستم، 8 سالمه و توی شهر کاشــمر زندگی می‌کنم، بابام بهم میگه رویاها کمک 
می‎کنن ما زندگی رو قشنگ‎تر ببینیم و دنبال رســیدن به چیزهای جالب باشیم. برای همین من 
توی رویاهام تبدیل میشم به یک فوتبالیســت خوب مثل »علیرضا جهانبخش« و تو مسابقات 
حساس گل می‌زنم. برادر بزرگ تر مامانم که دایی من میشه تو جنگ شهید شده، برای همین من 

تو رویاهام وقتی گل می‌زنم پیراهنم رو میدم بالا تا عکس دایی »تقی« رو نشون بدم!
 نازنین زهرا هستم، 5 ســالمه، من دوســت دارم یه باغبون مهربون بشم که می‌تونه گل‌های 

عجیب و غریب و میوه‎های خیلی بزرگ پرورش بده. 

یادتونه قرار بود شب‎ها به رویاهاتون فکر کنید و برامون 
بفرستید؟این هفته »مصطفی احتشام« و »نازنین زهرا 

حسینی« رویاهاشونو فرستادن که با هم می‎خونیم.

سلام دوست‎های مهربونم، این هفته میزبان دوتا از دوست‎های خوب فرفره‎ای هستیم که درباره 
علایق شون صحبت می‏کنند.

 من »پویا روغنی« هستم، 11 سالمه، یکی 
از کشته مرده‌های فوتبال هستم و آرزومه 
یک روزی دروازه‌بان تیم »بارسلونا« یا 

بهترین دروازه‌بان دنیا بشم. عاشق چیزهای 
 عجیب و غریبم، برای همین هم پویانمایی 

»من نفرت‎انگیز« رو خیلی دوست دارم .

منم »فرهاد صبریان« هستم و 8سالمه، خیلی 
کارتون »باب اسفنجی« و پاتریک ستاره‏‎ای رو 
دوست دارم، به همه هم پیشنهاد میدم این 
کارتون رو ببینند، این قدر دوسش دارم که دلم 
می‌خواد شبیه پاتریک بشم و مثل اون شل و 
ول حرف بزنم! من آرزو می‌کنم هیچ وقت پدر و 
مادرم مریض نشن و همیشه کنارم باشن. چون 
دوست دارم دکتر قلب بشم، از الان دارم خوب 

درس می‎خونم تا به آرزوم برسم.

کوچولوهای من، این رنگین‌کمان‌های خوش آب و رنگ منتظرند توسط شما درست شوند و برای تزیین اتاق شما 
حسابی خودنمایی کنند! برای ساخت این ابرهای خندان و رنگین‎کمان‌‎های خوشگل به یک رول دستمال کاغذی، 
تعدادی کاغذ رنگی، مقوای سفید و چسب مایع نیاز دارید. ابتدا از چند رنگ مختلف، نوارهای کاغذی یک شکل 
برش بزنید و به‏ترتیب روی رول دستمال کاغذی بچسبانید، سپس شکل دست و یک ابر را روی مقوای سفید 
بکشید و برش بزنید؛ یادتان نرود برای ابر کوچولو یک چهره خندان هم بکشید. در نهایت مانند تصویر دست‎ها 
را داخل رول بچسبانید، سپس ابر را روی رول و بالای کاغذهای رنگی بچسبانید. برای زیباتر شدن، می‌توانید 

با دست‌تان پایین نوارهای کاغذی را فر دهید.

از فردا 
فصل برداشت شروع 

میشه

 آخ 
جون بالاخره می‌تونم 

برم گندم‌زار ولی با هیولا 
چه کار کنم؟

 
وااا! این‌که 
هیولا نیست
 اما پس چیه؟

 بابا
 این چیه؟

مترسکه، 
ساختمش پرنده‌هارو 
بترسونه تا محصولمون

 رو نخورن

هیولای 
خیالی، مترسک 
پوشالی، درست

 مثل عروسکه، با کسی
 کار نداره


